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هفته گذشــته اعتبارنامه تاجگردون به کمیســیون 
تحقیق رفت تا ۱۵ روز دیگر، باز هم اعتبارنامه به صحن 
علنــی مجلس بیاید. تعدادی از نماینــدگان در روزهای 
گذشــته به امضــای اعتــراض اعتبارنامــه تاجگردون 
دســت زدند و پــس از آن نیز احمد توکلــی در نامه  ای 
به دادســتان تهــران، تخلفاتی را به تاجگردون نســبت 
داد و این باعث به زحمت افتــادن تاجگردون برای دفاع 
از خود شــد. زمانی که نیمی از مــردم حوزه انتخابیه از 
رأی مثبت شــعبه ۱۲ ابراز خوشــحالی کرده و وضعیت 
تاجگردون را در مجلس ثابت شــده دیدنــد، فردای آن 
روز در صحن علنی، موضــوع قرائت نتایج رأی گیری در 
شعبه های بررسی کننده اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون 
مورد اختلاف و تفســیر آیین نامه  ای قــرار گرفت. زاکانی 
نماینــده مردم تهران بر اســاس اصــل ۷۳ و ۸۵ قانون 
اساســی به اعتبارنامه تاجگردون اخطار داد و در صحن 
علنی در بخشی از سخنان خود گفت: « امروز تصمیمی 
که مجلس می گیرد، تبدیل به رویه ای در دوره های بعدی 
هم می شود. اگر قرار باشد گزارش شعبه بعد از اعتراض 
نمایندگان به اعتبارنامه ای تنها قرائت شــده و درباره آن 
رأی گیری نشود، آن وقت از مجلس سلب مسئولیت شده 
و تأکیدات امام هــم مورد توجه قرار نمی گیرد کمااینکه 
طبق قانــون نمی توان حق رأی گیری را از نماینده گرفت 
و به شعبه واگذار کرد. از رئیس مجلس می خواهم این 
اخطار را به رأی بگــذارد». پس از این اخطار و اعتراض، 
قالیبــاف واردبودن این اخطــار را به رأی گذاشــت و با 
رأی موافــق ۱۵۹ نفر از نماینــدگان اعتبارنامه غلامرضا 
تاجگردون که خود رئیس شعبه بررسی کننده دو نماینده 
دیگر و اعتبارنامه اش نیز در شــعبه دوازدهم تأیید شده 
بود، به کمیسیون تحقیق ارجاع شد تا طی دو هفته آینده 

در آنجا مورد بررســی قرار گیــرد. تحلیل ها حاکی از آن 
اســت که افکار عمومی و به ویژه اظهاراتی که در توییتر 
نسبت به مجلس اصولگرایان شد، کمی شرایط را برای 
نمایندگان ســخت کرده و تا حــدودی در دو موردی که 
به آن اشاره می شــد نمایندگان تحت فشار قرار گرفتند. 
اولین موضوع «شــفافیت آرا» در مجلس است، دومین 
موضوع «انقلابی  بودن یا نبودن مجلس؟ و ارتباط آن با 
رد اعتبارنامه تاجگردون بود و اینکه مجلس انقلابی باید 
با مفسدان برخورد کند». تحت فشار قراردادن نمایندگان 
موافق اعتبارنامه در شــعبه ۱۲ برای اعلام رأی خود، نیز 
حساسیت کار را برای نمایندگان بیشتر کرد که در همین 
رابطه برخی از نماینــدگان در فضای مجازی آرای خود 
را علنی کردند. خواهی نخواهی پرونده تاجگردون مورد 
حساســیت قرار گرفتــه و تبدیل به یــک جریان حیثیتی 
برای اصولگرایان شــده و ممکن است تحت فشار افکار 
عمومی، انحراف در بررسی اعتبارنامه تاجگردون صورت 
گیرد. وکیلی نماینده مــردم تهران در دوره دهم و عضو 
هیئت رئیســه مجلس در رابطه با «خــلاف قانون بودن 
به رأی گذاشتن اخطار زاکانی» در توییتی نوشت: «اگرچه 
مطابق آیین نامه تشــخیص وارد بودن یــا نبودن اخطار 
بر عهده رئیس جلســه مجلس اســت ولی با توجه به 
تفســیر هیئت رئیســه درخصوص عدم لــزوم رأی گیری 
پیرامــون جمع بندی شــعبه، به رأی گذاشــتن اخطار به 
اعتبارنامه آقای تاجگردون قانونی نبود». افکار عمومی 

اهمیت زیادی دارد، اما چنین موضوعاتی باید به صورت 
منطقی و بر اســاس قانون، مورد بررســی و تحقیق قرار 
بگیرند، نه تحت تأثیر آنچه افــکار عمومی می خواهند 
و می نویســند. تاجگردون نیز در بخشی از دفاعیات خود 
که رســانه های اصولگرا آن را سانســور کردند، در مورد 
اخطار زاکانی گفت: «من نمی دانم براســاس چه چیزی 
به این شــکل عمل شد؟ آیا اگر کسانی دیگر در شعبه به 
آنها اعتراض می شــد و یک نفر دیگر، امروز در مجلس 
می گفت بر اعتراضم باقی هســتم که آن یکی غلامرضا 
تاجگردون نبود هم این گونه عمل می شد که مظلومانه 
می خواهید در این مجلــس با او برخورد کنید؟». درباره 
اینکه چطور ابتدا در رابطه با اعتبارنامه تاجگردون مبنا بر 
عدم رأی گیری در صحن بود و بعدا تغییر کرد، غلامعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی به آفتــاب یزد گفت: «به نظرم در 
ایــن مورد بعد از تأیید اعتبارنامه در شــعبه ۱۲ نیازی به 
رأی گیــری نبود، البته یک اصل کلی وجــود دارد که اگر 
قاطبــه نمایندگان بر یک موضوع اصــرار بورزند باید آن 
موضوع در دســتور کار قرار گیرد بنابراین اینکه درنهایت 
نمایندگان اخطار را به رأی گذاشــته اند با توجه به اینکه 
نماینده در جایگاه قانون گذاری اســت، اتفاق دیروز قابل 
توجیه است با این حال به نظر می رسد اگر به جای آقای 
تاجگردون یک نماینده خودی بود آنها اقدام به رأی گیری 
در صحــن نمی کردند». او افزود: «بــه طور کلی به نظر 
می رســد این رویه درباره اعتبارنامه ها چندان مناســب 

نیســت؛ در واقع مبنــا باید چه در ارزیابی های شــورای 
نگهبان و چه در بررسی اعتبارنامه، قوه قضائیه باشد، به 
هرحال نمایندگان قاضی نیســتند و قضاوت امری بسیار 
دشوار است. بهتر است فرایند به سمتی برود که به طور 
کلی اگر سند یا پرونده ای وجود دارد به قوه قضائیه ارسال 
شــود و دستگاه قضا بر اســاس بررسی های همه جانبه 
حکم دهد. اینکه مثلا ۲۰ نفر در یک کمیســیون یا شعبه 
مجلس جمع شــوند و درباره تخلف یا عدم تخلف یک 
نماینده رأی دهند، به نظر می رســد جای اشکال دارد». 
این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: «به نظر می رســد 
بر سر مسئله اعتبارنامه آقای تاجگردون مجلس یازدهم 
تحت فشــار افــکار عمومی قرار گرفته اســت که چون 
برخی نمایندگان روی این موضوع و تخلفات تاجگردون 
مانور داده اند، حالا احســاس می کنند اگر اعتبارنامه او را 
تأیید کنند، پاســخی برای افکار عمومی نسبت به همه 
بحث و جدل هایی که مطرح کرده اند ندارند؛ البته چنین 
موضوعی بســیار خطرناک اســت که به این دلیل اصرار 
بورزند. مجلس نباید خود را در بن بســت افکار عمومی 
قرار دهد». جعفرزاده ادامه داد: «با شــخصی صحبت 
می کردم؛ او نیز می گفت الان نمی توانیم بعداز این همه 
کش وقوس بر سر این پرونده اعتبارنامه او را تأیید کنیم؛ با 
این حال معتقدم نمایندگان اگر متوجه یا توجیه شده اند 
بهتر اســت بر این اســاس تصمیم بگیرند». این نماینده 
سابق درباره پیش بینی پایان ماجرای اعتبارنامه در پایان 
تأکید کرد: «درباره محتویات، اطلاعاتی بیش از آنچه در 
رسانه ها منتشــر شــده، ندارم؛ اما بهتر است اگر سندی 
وجود دارد به قوه قضائیه ارسال شود و روال بررسی در 

کمیسیون تحقیق نیز به نظرم نمی تواند مناسب باشد».
ادامه در صفحه ۳ 

بررسى اعتبارنامه تاجگردون حیثیتى شده است؟

ادعای رسانه ها درباره بازداشت 
قاضی فراری

برخی رسانه ها شب گذشته از بازداشت قاضی  �
فراری پرونده فســاد اقتصادی در خارج از کشــور 
خبــر دادند. طبق این گزارش ها، یکی از بســتگان 
غلامرضا منصــوری، قاضی و بازپرس ســابق که 
بین متهمان پرونده فســاد اقتصــادی اکبر طبری 
قرار دارد، در اینســتاگرام مدعی شــده منصوری 
در بخارســت، پایتخت رومانی، به دســت پلیس 
اینترپل بازداشــت شده اســت. گزارش ها پیش تر 

حاکی از این بود که او به آلمان رفته است.

گفت وگوی تلفنی روحانی با وزیر بهداشت:
«سازگاری با کرونا» به معنای 

کم رنگ شدن مقابله با آن نیست
ایسنا: روز گذشته رئیس جمهوری در گفت وگو  �

با ســعید نمکی، وزیر بهداشــت، تأکید کرد: همه 
باید بدانند که اجرای مرحله «ســازگاری با کرونا» 
هرگز به معنای کم رنگ شدن مقابله با این بیماری 
و رعایت نکردن دســتورالعمل های بهداشــتی در 
جامعه نیســت و باید همچنان نســبت به رعایت 
آنها اهتمام داشــته باشیم. حســن روحانی گفت: 
باید تلاش کنیم مرحله ســوم مدیریــت مقابله با 
بیماری کووید ۱۹ تحت عنوان «ســازگاری با کرونا» 
نیز با رعایت کامل تمامی دســتورالعمل ها و ارائه 
آموزش ها و اطلاع رســانی لازم و کافی، به بهترین 
شــکل در کشــور اجرا شــود تا زندگی، معیشت و 
ســلامت مردم توأمان با هم حفظ شود. او با بیان 
اینکه باید همــه دســتگاه ها و بخش های مرتبط 
نســبت به چگونگی اجــرای برنامه ریزی های لازم 
برای این مرحله آگاهی داشته باشند، افزود: هدف 
از اجرای مرحله ســازگاری با کرونا، تأمین سلامت 
مــردم و حفظ جــان آنان، در کنــار فعالیت پویای 

کسب وکار ها  است.

چرا  آمادگی ترامپ را 
برای مذاکره جدی نمی گیریم

در میان حــوادث پیش آمده در روابط خارجی،  �
بازگشــت شماری از دانشــمندان کشورمان که به 
بهانه هــای غیرواقعی در زندان های آمریکا گرفتار 
شده بودند، پیشــرفتی مســرت بخش بود. تبادل 
زندانیان ایرانی و آمریکایی جزئی از سیاســت های 
فراقــوه ای ما در عالی ترین ســطوح تصمیم گیری 
نظام اســت کــه از ملاحظــات انسان دوســتانه 
به منظور پایان دادن به جدایی میان این شهروندان 
با خانواده هایشــان برمی خیزد. مــا از رژیم آمریکا 
خواسته ایم که فورا مقدمات لازم برای بازگرداندن 
حقــوق قانونی ســایر زندانیان بی گنــاه ایرانی را 
فراهم کند و به این گروگان گیری شــرم آور خاتمه 
دهد. دولت در اجرای سیاســت های بالادســتی، 
مصمم به ادامه روند حمایت از این شهروندان و 
البته سایر ایرانیانی است که به دلایل گوناگون در 
کشــورهای مختلف دچار مصائب و گرفتار شرایط 
نامطلوب ناشــی از تبعیض ها و روندهای سیاسی 
هستند. حمایت از کرامت همه شهروندان ایرانی 
در داخل و خارج از کشور در عین آنکه تحریم های 
غیرانســانی و ناعادلانه آمریکا روال عادی زندگی 
را برای آنها مختل کــرده، ابتدایی ترین وظیفه ای 
اســت که دولت بیش از هــر زمانی، بر گرده خود 
احســاس می کند. ما می توانیم با همدلی بیشــتر 
و بــذل حمایت هــای مضاعــف به مــردم ایران، 
فارغ از گرایش های سیاســی و عقیدتی آنها، رنج 
دوران حاضــر را اندکی بکاهیــم و غرور و افتخار 
ایرانی بودن را در سراسر جهان پشتیبانی کنیم. این 
حس مســئولیت در برابر عــزت و کرامت ایرانیان 
که امروز وجوه متنوعی در سیاست های دولت به 
خود گرفته، بخشی از مبارزه تسلیم ناپذیر ما علیه 
یاغی ترین رژیم آمریکاست؛ همان رژیمی که اخیرا 
وقاحت در زیرپاگذاشــتن ارزش های جهانی را به 
جایی رســانده که اعضای دادگاه بین المللی لاهه 
را نیز در صورت بررسی ارتکاب جرائم بین المللی 
سربازان و شــهروندان آمریکایی، تهدید به تحریم 

کرده است. 
به نظر می رســد این بــار آمریــکای طغیانگر 
می کوشــد زانوی خــود را بر گــردن حقوق دانان 
معتبــر جهــان فشــار دهــد و نفــس عدالت و 
ارزش های مشــترک انســانی را تنــگ کند. همین 
رویداد برای پی بردن بــه اینکه چرا اعلام آمادگی 
ترامپ بــرای مذاکره را جــدی نمی گیریم، کافی 
اســت. هر توافق بین المللی مشــتمل بر شماری 
از تعهدات حقوقی برای طرفین است و کسی که 
در اهانت حتی نســبت به اصــول آمره در حقوق 
بین الملل کمترین احســاس تأسفی بروز نمی دهد 
و فراتــر از آن، پاســداران قانــون در دادگاه هــای 
بین المللی را هدف اخاذی خود می گیرد، چگونه 
می تواند آماده سپردن تعهدات حقوقی در مذاکره 
و توافق با دیگر ملت ها باشــد؟ امروز آمریکا هیچ 
گزینه ای پیش روی ما باقی نگذاشته جز ایستادگی 
در برابــر زورگویی و فراخوانــدن همه ملت های 
مســئولیت پذیر جهان به همبســتگی در برابر این 

شورش باورنکردنی. 

معجزه گران در راه اند؟
حامیــانِ اصولگرایــان مجلس و ریاســت آن 
اگــر انتظار معجــزه ای  در عرصه های اقتصادی و 
سیاسی از این نمایندگان دارند، باید گوشه چشمی 
بــه مرد معجزه هزاره ســوم داشــته باشــند که 
خاطره بســیار تلخــی از خود به یادگار گذاشــته 
اســت. رویکرد دیگر، رویکرد آخرالزمانی اســت 
که همه چیــز را ازدســت رفته می دانــد. نگاهی 
اپوزیسیونی و باور به اینکه دیگر کار از کار گذشته 
اســت و هیچ چیز را نمی توان درســت کرد. چون 
با دســت زدن به پــازل کوچکــی، پازل های بزرگ 
هم فرو می ریزند. نکته اساســی در این رویکرد این 
اســت که آنان به گرانیگاهی مشــترک می رسند. 
اصولگرایان بــاور دارند همه جای کشــور باید در 
دســت آنان باشــد تا همه چیــز روبه راه شــود و 
اپوزیســیون نیز معتقد اســت باید کســی بیاید تا 
همه چیز را زیر و رو کند. این شــخصیت کیســت؟ 
همه جریان های اپوزیسیون با همه تفاوت هایشان 
یک پاســخ بیشــتر ندارند که منبعــث از رویکردِ 
آخرالزمانی اســت. این دو رویکرد باعث می شود 
کار برای رئالیســت های سیاســی ســخت پیش 
برود و این ســختی گاه با توهیــن و تحقیر همراه 
است. معجزه گرایان و آخرالزمانی ها مانند تیغ دو 
دم اند که با همه تعارضاتشــان گاه منافعشان بر 
ســر حذف واقع گرایان سیاســی مشترک می شود. 
چگونه می شــود این دو رویکرد کــه تضاد منافع 
عمیقی دارند بر ســر موضوع حــذفِ واقع گرایانِ 
سیاسی اتفاق نظر داشته باشند؟ در پایان یادآوری 
این نکته ضرورت دارد که شــاید بخش اندکی از 
اصلاح طلبان رئالیستِ سیاسی باشند، اما مقصود 

در اینجا صرفا آنان نیستند. 

دولتمردان و اجاره نشین ها 
زمان انتظار برای تملک مســکن بــرای جوانان از 
۱۰ ســال و ۲۰ ســال در اواخر دهه ۶۰ به یک عدد 
سه رقمی در شرایط حاضر رسیده  است. در سالیان 
گذشته مهم ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با 
این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن 
بود؛ اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن ترین 

دلیل ناکارآمدی آن در چند دهه گذشته است.
بی اعتنایــی دولتمــردان و سیاســیون به بازار 
مســکن اســتیجاری، موجب شــد این بــازار در 
چند دهه گذشــته بــه بازاری مطلــوب، کم خطر 
و پربــازده برای صاحبان نقدینگی تبدیل شــود و 
به بیان دیگر، تقاضای ســفته بازانه برای مســکن 
به ســرعت رشــد کند. رشد تقاضای ســفته بازانه 
که به غلط ســرمایه گذاری نامیده  شــده، شرایطی 
را فراهــم کــرد که از یک ســو بــا افزایش قیمت 
مسکن، دست متقاضیان واقعی مسکن از رسیدن 
به خواســته خود کوتاه شود و از ســوی دیگر، با 
افزایش اجاره بهای مسکن، اقتصاد درهم شکسته 
خانوارهــای کم درآمد با دشــواری های بیشــتری 

مواجه شود.
بی تردید می توان بخشــی از گسترش بی رویه 
فقــر در جامعــه امروز ایــران را ناشــی از همین 
سیاســت غلط عــدم مداخلــه در بازار مســکن 
اســتیجاری دانســت، زیرا این عامل در کنار سایر 
عوامل مؤثر بر رشــد و گســترش فقر، با موفقیت 
تمام توانســته  است رشدی چشــمگیر در درصد 

جمعیت زیر خط فقر کشورمان ایجاد کند.
اینک متولیان امر وعده دیگری مطرح می کنند 
که بناســت با اجــرای طرح اجــاره داری، نظم و 
ســامان به این بازار بدهند. اما باید دانست چنین 
طرحــی حتی اگر با جدیت تمام اجرا شــود، فقط 
در حد یک مُسکن کوتاه مدت برای جامعه دردمند 
مســتأجر اســت. درمان جدی و ریشه ای معضل 
فقــر مســکن در کشــورمان در گــرو خارج کردن 
تقاضــای ســفته بازانه از بــازار املاک اســت. تا 
زمانی که دولتمردان و سیاســت گذاران گامی در 
مســیر محدودکردن این تقاضا و اخراج تدریجی 
آن از بازار برندارند، همواره باید انتظار داشــت با 
واردشدن نقدینگی به بازار، قیمت مسکن باز هم 

با رشد سریع روبه رو شود.
با مقایســه سخنان سال گذشــته وزیر وقت و 
ســخنان اخیر معاون مسکن و ســاختمان وزارت 
راه وشهرســازی، می توان ادعا کرد که دولتمردان 
پذیرفته اند که بی عملی در بازار مسکن استیجاری 
سیاســت نادرســت و نامعقولــی اســت. اما این 
تازه آغاز راه اســت. آنان حقایق بیشــتری را باید 
بپذیرند؛ آنان باید بپذیرند که اولا داشــتن مســکن 
متناسب با شــأن حق همه شهروندان است، ثانیا 
«سرمایه گذاری» برای خرید مسکن و برخورداری 
از رشــد قیمت آن، حداقل تا زمانی که بازار املاک 
و مستغلات شــرایط عادی خود را بازیابد، اقدامی 
از نــوع احتکار کالاهای اساســی اســت و باید با 
آن مقابلــه کرد، ثالثا دولت بایــد برنامه ای جدی 
و شــفاف بــرای خانه دارکردن همه شــهروندان 
داشته  باشــد و به قول وزیر اسبق راه وشهرسازی، 
بــه پرســش «چگونــه می توانم خانــه بخرم؟» 
شهروندان پاسخی روشــن، عملی و بدون لکنت 
داشــته  باشــد. گفتنی است ســخنان وزیر اسبق 
که در ایام تدوین برنامه ششــم مطرح شد، هرگز 
موجب شــروع اقدامی جــدی از جانب نهادهای 
دســت اندرکار برای محقق شــدن این آرمان زیبا و 
باشــکوه نشــد. اما نکته چهارمی که باید متولیان 
امر مســکن بپذیرند، این است که با همت فعالان 
فضای مجازی، دورانِ دادن وعده و فراموش کردن 

آن به سر آمده  است.
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مهرشــاد ایمانی: در چنین روزی در سال۹۲ حســن روحانی توانست با 
اخذ بیش از ۱۸میلیون رأی بالاتر از محمدباقر قالیباف، ســعید جلیلی، 
محسن رضایی، علی اکبر ولایتی و محمد غرضی به عنوان رئیس جمهور 
کشــور ایران انتخاب شــود؛ انتخابی کــه اگر حمایــت اصلاح طلبان را 
با خود نداشــت هرگز محقق نمی شــد، زیرا پایگاه سیاســی روحانی از 
ابتــدای انقلاب و در همــه ادوار، اصولگرایی بوده اســت و بخش قابل 
توجه رأیی که در ســال۹۲ به دست آورد، از سبد رأی اصلاح طلبان بود. 
نیروهای اصلاح طلب در ســال۹۲ در ابتدا یک ســره بــر حمایت از اکبر 
هاشمی رفسنجانی سرمایه گذاری کرده بودند تا آنکه در اتفاقی عجیب او 
که هم زمان رئیس  مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، ازسوی شورای 
نگهبان ردصلاحیت شــد. پس از آن اصلاح طلبــان بر دو گزینه متمرکز 
شدند؛ نخســت محمدرضا عارف که روزگاری معاون اول خاتمی بود و 
یک نیروی کاملا اصلاح طلب محســوب می شد و دوم حسن روحانی که 
گرچه اصلاح طلب نبود، اما رویکردی متعادل در حوزه سیاســی داشت. 
درنهایت نیروهای اصلاح طلب با حمایت شخص سیدمحمد خاتمی از 
حسن روحانی حمایت کردند و عارف از حضور در انتخابات انصراف داد. 
این حمایت در ســال۹۶ هم با «تَکرار» خاتمی تکرار شــد، اما شرایط در 
دولت دوم روحانی قدری متفاوت به نظر می رسید زیرا از یک سو با خروج 
آمریکا از برجام شــرایط داخلی بسیار سخت شد و فشار بر مردم فزونی 
یافت و از ســوی دیگر روحانی هم سعی کرد که خود را از اصلاح طلبان 
جــدا کند تا حدی که محمــود واعظی، رئیس دفتــر او، یک بار گفت که 
رأی روحانی مربوط به ســبد رأی خود بود و نــه حمایت اصلاح طلبان. 
همــه اینها در کنار نارضایتی عمومی فشــار را بر اصلاح طلبان هم زیاد 
می کــرد، زیرا مردم تصور می کردند مشــکلات موجــود نتیجه حمایت 
اصلاح طلبان از دولت بوده است و همین موضوع باعث شد که سرمایه 
اجتماعــی اصلاح طلبان اکنون ریزش قابل توجهی پیدا کند. اما آیا همه 
این گزاره ها را می توانیم دلایلی بر نادرســت بودن حمایت اصلاح طلبان 
از روحانی در سال۹۲ بدانیم؟ و آیا می توان شرایط سال۹۲ را با شرایطی 
کــه پــس از آن پدید آمد گره زد یا هر موضوعــی را باید در ظرف زمانی 

خودش سنجید؟
میرلوحی:  شاید فراموش شده کشور در چه وضعیتی بود

محمود میرلوحی، عضو شــورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، 
در پاســخ به این پرســش که آیا اگــر اکنون زمان به عقــب بازگردد، باز 
هم قائل به حمایت از حســن روحانی هســتید یا خیر، به «شرق» گفت: 
«حمایت از آقای روحانی در شــرایطی رخ داد که کشــور هشــت  سال 
درگیر دولت محمود احمدی نژاد بود و وضعیت اقتصادی، بین المللی و 
سیاست داخلی کشــور در بدترین وضعیت خود قرار داشت. با یادآوری 
ایــن موضوعات می توان به قطعیت گفــت که تصمیم اصلاح طلبان در 
ســال۹۲ در حمایت از آقای روحانی تصمیمــی کاملا عقلانی و منطقی 
بود. اصلاح طلبان با حمایت از روحانی کشور را از افتادن به اعماق دره 
نجات دادند و کشــور را روی ریل امید و عقلانیت قرار دادند. شاید اکنون 
که زمان گذشته اســت، قدری فراموش شده باشد که کشور در آن زمان 
از حیث امید و تدبیر در چه وضعیتی قرار داشــت. شــاید فراموشــمان 
شــده باشد که آمریکا، اروپا و اسرائیل هر روز چه تهدیداتی را علیه ایران 
انجام می دادند. در آن شــرایط روحانی آمــد و گفت که می خواهم هم 
ســانتریفیوژها بچرخند و هم تحریم ها از ســر زندگی مردم رفع شــوند. 

طبیعتا این ســخن جاذبه بسیاری داشــت و همه مردم احساس کردند 
که با رأی به روحانی شرایط ســختی که دولت های هشتم و نهم ایجاد 
کرده بــود، تغییر می کند. مردم از دولــت اول روحانی هم راضی بودند 
و دیدیــم که بار دیگر در ســال۹۴ همــه آمدند و به جبهــه اصلاحات 
در انتخابــات مجلــس رأی مثبت دادند و حتی بار دیگــر روحانی را در 
انتخابات ریاســت جمهوری۹۶ تأیید کردند. دولت اول روحانی واقعا بد 
عمــل نکرد و تحقق برجام خود حکایــت از کارآمدبودن آن دولت دارد 
که تأثیرات مثبت برجام تا زمان خروج آمریکا از آن به وضوح در زندگی 

مردم دیده می شد».
او در پاســخ به پرسشــی دیگر مبنی بر اینکه آیا تصمیم اصلاح طلبان 
در حمایــت از روحانی از حیــث درون اصلاحاتی ســنجیده بود، تصریح 
کــرد: «از یاد نبریم که برخی اصولگرایان در ســال۹۲ مدام می گفتند که 
اصلاحات دیگر مرده اســت. از یاد نبریم که بعد از رخدادهای ســال۸۸ 
چه فشــارهایی بر جبهه اصلاحات وارد شد و انواع محدودیت ها اعمال 
شــد. در آن زمان شرایط بسیار سخت و پیچیده بود و شرایط اصلا طوری 
نبــود که اصلاح طلبــان بگویند باید بــا هویت کامــلا اصلاح طلبی وارد 
انتخابات شــویم. ما در آن مقطع دو سیاســت را پیگیری کردیم؛ نخست 
آنکــه بــا دورکردن کشــور از تندروی هــا منافع ملی تأمین شــود و دوم 
آنکه اصلاح طلبان باز هم بتوانند در عالم سیاســت و به صورت قانونی 
نقش آفرینی کنند که هر دو این خواسته ها محقق شد. اصلاح طلبان بعد 
از آن توانســتند جریان غالب در مجلس دهم را در دســت بگیرند و این 
توفیق بزرگی بود زیرا بســیاری تصور می کردنــد جبهه اصلاحات بعد از 
۸۸ دیگر نمی تواند ســر برآورد اما قبول داریم که آقای روحانی در دوره 
دوم خود نتوانســت نماینده واقعی رأی دهندگانش باشــد و شخصا دو 
ســال پیش به او گفتم که آقای روحانی اگر از رأی دهندگانت جدا شوی، 

نیروهای مقابل به تو ارج نمی گذارند که متأسفانه همین هم شد».
میرلوحــی دربــاره درســت بودن یا نبــودن ادامه سیاســت ائتلاف 
اصلاح طلبان بــا اصولگرایان میانه رو در انتخابــات۱۴۰۰ هم گفت: «ما 
یــک دوره هزینه عبور از تک صدایی را پرداختیم. واقعیت این اســت که 
دیگر کشور ظرفیت تک صدایی را ندارد و مردم باید بین تمام جریان های 
سیاســی انتخاب کنند. اگر اصولگرایان می تواننــد ۶۰-۷۰ درصد مردم 
را پای صندوق بکشــند و تضمیــن انتخابات حداکثری کننــد، ما از آنها 
عذرخواهی هم می کنیم و کنار می نشــینیم اما اگر نمی توانند، کمااینکه 
در انتخابــات اخیر مجلــس دیدیم کــه نمایندگان تهران بــا ۲۰درصد 
وارد مجلس شــدند، باید اجازه داده شــود که همه جریانات به صورت 

آزادانه در انتخابات حضور داشــته باشــند؛ در غیــر این صورت، حضور 
اصلاح طلبان بدون هویت اصلاح طلبی در هیچ شرایطی درست نیست 

و دیگر رخ نخواهد داد».
قوامی: بعد از ردصلاحیت آیت االله هاشمی، بهترین گزینه روحانی بود

ناصر قوامی، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب، هم 
باور دارد که تصمیم سال۹۲ یک تصمیم درست و بجا بود. او درباره این 
موضوع به «شرق» گفت: «ما در سال۹۲ نمی توانستیم پیش گویی کنیم 
که در آینده چه می شــود، اما توانستیم یک تصمیم مهم برای زمان حال 
بگیریم. در آن دوره وضعیت کشــور بسیار بغرنج بود و انواع تحریم ها و 
مشکلات اقتصادی بر مردم تحمیل شده بود؛ در چنین شرایطی نیروهای 
اصلاح طلب تصمیم گرفتند که با حمایت از یک نیروی معتدل شرایط را 
قدری بهبود ببخشــند و انصافا هم در دوره اول آقای روحانی با انعقاد 
برجام، لغو تحریم ها و کناررفتن ســایه جنگ از ســر کشور اوضاع کشور 
مناسب شــد. واقعیت این است که در ســال۹۲ چاره ای وجود نداشت 
جز حمایت از روحانی؛ به خصوص بعد از ردصلاحیت آیت االله هاشمی، 
اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدند که بهترین گزینه آقای روحانی است؛ 
ولــو اینکه می دانســتیم روحانی اصلاح طلب نیســت. بنابراین تصمیم 
اصلاح طلبان در ســال۹۲ درســت بود، اما اینکه در بعد از آن از ســوی 
آقــای روحانی اتفاقاتــی رخ داد و به انحای مختلف گفته شــد که رأی 
روحانی ارتباطی به حمایت اصلاح طلبان نداشــت، بحث دیگری است 
که ربطی به تصمیم اصلاح طلبان در سال۹۲ ندارد». او ادامه داد: «یکی 
از ایراداتی که به آقای خاتمی و دیگر اصلاح طلبان وارد است، نگذاشتن 
شــرط برای حمایت بود؛ اینکه چرا شرطی مقرر نشد که فلان قدر سهم 
از دولت برای اصلاح طلبان باشــد. آقای خاتمی در آن زمان گفت که ما 
هیچ توقعی نداریم و صرفا می خواهیم که روحانی رئیس جمهور بشود 
که کشور بیش از این دچار مشکل نشود». قوامی در پاسخ به این پرسش 
که آیا در مقطع کنونی هنوز هم سیاســت ائتلافی پاسخ گو است یا خیر، 
گفــت: «در میان اصلاح طلبان دو نظر وجود دارد؛ برخی تمایل دارند که 
رویه ای مانند آنچه در انتخابات مجلس مشــاهده شــد، در پیش گرفته 
شود. وقتی عده زیادی از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ردصلاحیت 
شــدند، تصمیم بر این شــد حالا که نامزد رأی آوری وجــود ندارد اصلا 
لیســتی داده نشــود. نظریه دیگر در آن زمان این بــود که اصلاح طلبان 
پیش از انتخابات لیســتی تنظیم کنند و اگر همه آن لیست ردصلاحیت 
شــد به مردم بگویند که ما می خواستیم شــرکت کنیم اما شرایط چنین 
اجازه ای را نــداد. اکنون هم در چنین وضعیتی قــرار داریم و من تصور 
می کنم که باید از حالا اعلام شــود که این افراد نامزدهای اصلاح طلبان 
در انتخابات ریاســت جمهوری خواهند بود و اگر آنها ردصلاحیت شدند 
اصلاح طلبان اعلام کنند که اجازه مشــارکت در انتخابات داده نشد، زیرا 
قرار نیســت اصلاح طلبان پشت ســر افرادی قرار بگیرنــد که در نهایت 
ریاســت با آنها باشــد اما هزینه اش را اصلاح طلبــان بپردازند. ما باید از 
همیــن حالا افرادی را معرفی کنیم که همه جوره اصلاح طلب هســتند 
و توانایی ایســتادگی در برابر مشــکلات و تبعیض ها را دارند. حال تصور 
کنیــم که همه آنها ردصلاحیت شــوند؛ در آن صورت حجت بر ما تمام 
می شــود و دیگر انتظاری از اصلاح طلبان وجود نخواهد داشت. آنهایی 
که می گویند تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کنیم، چندان به 

فکر هویت و سرمایه اجتماعی جبهه اصلاحات نیستند».

شــرق: برای اولین بار تصویر محمود موســوی مجد، 
فرزند سیدکاظم، جاسوس سرویس های جاسوسی سیا 
و موســاد که با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام 
محکوم شده است، منتشر شــد. اواسط هفته گذشته 
بود که ســخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود 
گفت: «سیدمحمود موسوی مجد» که به سرویس های 
موساد و ســیا در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح، 
به ویژه ســپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی داده و در اختیار 
بیگانه می گذاشــت، به اعدام محکوم شد. البته مرکز 
رســانه قوه قضائیــه در اطلاعیه عنوان کــرد: «تمام 
مراحل قضائی پرونده جاسوس سیا و موساد مدت ها 
قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده است. 
پرونده او ارتباطی با اقدام تروریســتی دولت آمریکا در 

به شهادت رســاندن فرمانده سپاه 
قدس ندارد، حکــم اولیه اعدام 
او در دادگاه ســوم شــهریور ۹۸ 
صادر شده است». هفته گذشته، 
اســماعیلی توضیح داده بود که 
این فــرد در قبال اخــذ دلارهای 
در حوزه های مختلف  آمریکایی، 
را جمع آوری  اطلاعاتــی  امنیتی 
کرده و در اختیار سرویس بیگانه 
قرار داده بود. یکی از اتهامات این 
فــرد اعلام محل تردد و اســکان 
سردار شهید ســلیمانی و برخی 

فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به ســرویس های 
جاسوسی سیا و موساد بود که با حکم دادگاه انقلاب 

اســلامی به اعدام محکوم شــد. 
براســاس ایــن گــزارش، پس از 
بازداشت موســوی مجد در تاریخ 
۱۸ مهــر ۹۷، شــعبه ۱۵ دادگاه 
اتهامات  بــه  اســلامی  انقــلاب 
انتســابی او رســیدگی و در تاریخ 
سوم شــهریور ۹۸ حکم اعدام او 
را صادر کرد که با اشــکال و ایراد 
دیوان عالی کشــور حکــم دوباره 
به محکمه برگشــته و دادگاه بار 
دیگر در سوم اسفند ۹۸ و بررسی 
مجــدد پرونده حکم اعــدام او را 
تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشــور ارســال 
کرد و هم اکنــون این حکم در دیوان عالی کشــور نیز 

تأیید شده است. اما از روزهای گذشته و پس از انتشار 
این اخبار، گمانه زنی های زیادی درباره این جاســوس 
محکوم به اعدام در میان رسانه ها و در فضای مجازی 
صورت گرفت؛ به طوری که تصاویر مختلف اشــتباهی 
و جعلی منتســب به این فرد نیز منتشــر شد. در یکی 
از شــایعات منتشرشــده از ســوی یکی از رسانه های 
آل سعود موســوی مجد فردی مرتبط با یکی از اماکن 
مقدسه معرفی شــده اســت. این در حالی است که 
جاسوس ســرویس های جاسوسی سیا و موساد، هیچ 

ارتباطی با اماکن مقدسه نداشته است.
تصویر محمود موســوی مجد، فرزند ســیدکاظم، 
جاسوس ســرویس های جاسوسی سیا و موساد که با 
حکم دادگاه انقلاب اســلامی به اعدام محکوم شده 

است، برای اولین بار منتشر می شود.

تصویر جاسوس فرماندهان نظامى منتشر شد

در سالروز یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، میرلوحی و قوامی پاسخ دادند

چرا اصلاح طلبان از  روحانی حمایت کردند؟ 

على ربیعى . سخنگوى دولت


